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هنر طاغوتی و هنرمند طاغوتی  

دهه ۶۰، دوران بازاندیشی در همه زمینه ها بود  �
و «انقــلاب فرهنگی» برای همیــن منظور رخ داد. 
انقلاب اسلامی به انقلابیون این فرصت را داده بود 
تا برای تحول در همه زمینه ها چاره اندیشــی کنند 
و یکــی از آن چاره ها، بازنگری در ســاختار و بافتار 
فرهنگی جامعه بود که می بایســت از دانشگاه ها 
آغاز می شــد. انقلاب اســلامی پیش تر جهت این 
تحولات را نشــان داده بود، اما قــرار بود در ادامه 
تحولات اساســی تری رخ دهد. تحولات هرچند در 
ابتدا دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی را شــامل 
می شــد، اما در طول مســیر قرار بود همه عرصه 
فرهنگ را دربر بگیرد. «ســتاد انقلاب فرهنگی» که 
در ابتدا قصد بازنگری دانشــگاه ها و مراکز آموزش 
عالی را داشــت، با تبدیل شــدن به «شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی» به نهاد مســتقر و پایداری تبدیل 
شــد که قرار بود همه اجزای فرهنگ جامعه را زیر 
نظر بگیــرد و برای آن قانون وضــع کند و هنر که 
بخــش تفکیک ناپذیر فرهنگ اســت، از این قاعده 
مستثنا نبود. انقلاب اســلامی انقلابی ایدئولوژیک 
بود؛ انقلابی که قصد داشــت همه دســتاوردهای 
پیش از خود را طرد و ارزش های خود را ترویج کند. 
«کاباره هــای  در  هنرنمایــی  بــرای  گروهــی 
شــبانه» در این ســیاهه قــرار داشــتند و گروهی 
دیگر بــرای ایفای نقش در فیلم های موســوم به 
«فیلمفارســی». اهالی موسیقی و بازیگران سینما 
بیشــترین تعداد را در آن سیاهه داشتند. در همان 
سال ها بود که بسیاری از همین هنرمندان با اطلاع 
از مسدودشدن راه فعالیتشان ترجیح دادند جلای 
وطن کننــد و در جایــی بیرون از مرزهای کشــور 
موقعیت تازه ای را برای خودشان جست وجو کنند. 
«لس آنجلس» یکی از مراکزی بود که بســیاری از 
همیــن جلای وطن کرده ها را به خــود جذب کرد. 
خوانندگان سرشــناس دهــه ۵۰ در غربت، دوران 
تازه ای از فعالیت خود را از ســر گرفتند. آلبوم های 
موسیقی با صدای آشنای خوانندگان منتشر شد و 
در مدت کوتاهی ســر از بازار قاچاق ایران درآورد! 
خوانندگان طردشده بار دیگر صدایشان در بسیاری 
از خانه ها شنیده می شــد بی آنکه دستگاه رسمی 
«صداوســیمای جمهوری اســلامی» یــا «وزارت 
ارشاد جمهوری اســلامی» بر آنها صحه گذاشته 
باشــند. هیچ دســتگاهی آن صداها را به رسمیت 
نمی شــناخت. در آن ســال ها صداوســیما هــم 
برای صــدای آن خوانندگان آلترناتیوی نداشــت. 
چون اساســا موســیقی «پاپ» یــا «راک» یا «جَز» 
را «موســیقی غیرمجاز» تلقی و بــا پدیدآورندگان 
آن مقابلــه می کرد، اما فــروش آلبوم های قاچاق 
«موســیقی لس آنجلســی» و ترویج زیرزمینی آن، 
مســئولان را بر آن داشــت تا چاره ای بیندیشند و 
در ایــن زمان بود کــه صدای مشــابه خوانندگان 
لس آنجلسی رفته رفته از بلندگو های رسمی شنیده 
شد. هرچند برای رســیدن به این چاره، نزدیک به 
ســه دهه زمان لازم بود. چون در دهه ۶۰، انقلاب 
با ســرعت فزاینده اش مجالی برای درنگ بســیار 
نداشــت! اما آیا صدای بدلی خوانندگان مشــهور 
توانســت جای صدای خوانندگان اصلی را بگیرد؟ 
در این زمینه آمار دقیقی در دســت نیست. هرچند 
کــه از بازخورد چنین پدیــده ای در میان اطرافیان 
می تــوان فهمید که پروژه بدل ســازی نتوانســته 
پــروژه موفقی باشــد و شــاید ازهمیــن رو بود که 
گروهی از جوانان مســتعد این فرصت را یافتند تا 
تجربه های تازه ای به عرصه موســیقی وارد کنند؛ 
تجربه هایی کــه مخاطب یافتند و افق های تازه ای 
را برای موســیقی گشــودند. گروه های موســیقی 
یک به یک شــکل گرفتند و کنســرت ها برپا شدند.  
سوای موسیقی، سینماگران دور از وطن نتوانستند 
به توفیق چندانی دســت یابند. به اســتثنای یکی، 
دو چهره، هیچ کــدام موفق نشــدند؛ چه آنها که 
فیلم ســاختند و چه آنها که بازی کردند. مشــکل 
در تفــاوت نگاه بود، چون باورهــا تغییر کرده بود. 
انقلاب اســلامی همه نگاه ها را تغییــر داده بود. 
سینمای موســوم به «فیلمفارســی» دیگر جایی 
نــزد مخاطبان نداشــت. مخاطبان همان ســینما 
هــم تغییر کــرده بودنــد. آنها ترجیــح می دادند 
فیلم هایی از جنس انقلاب ببینند یا فیلم هایی که 
به روحیــه انقلابی آنان احترام بگذارد. ســینمای 
«فیلمفارسی» هیچ یک از این ویژگی ها را نداشت. 
به تعبیر بسیاری از صاحب نظران آن نوع از سینما 
نقش مخدر در جامعــه را ایفا می کرد. نمادهایی 
از قبیل ســکس، زن کاباره ای و مردبزن بهادر جزء 
لاینفک چنین آثاری بودنــد. ازهمین رو به کلی آن 
نوع از سینما مردود و مطرود شناخته شد. هرچند 
که در کنار چنین سینمایی، «سینمای موج نو» هم 
شــکل گرفته بود و به حیات خــود ادامه می داد؛  
ســینمایی که با «شــب قوزی» و «گاو»، «آرامش 
در حضور دیگران» و فیلم هایی از این دســت آغاز 
شــد تا چند دهه بعد به «جدایی نادر از ســیمین» 
و «فروشــنده» برسد و این ســینما نه در خارج از 
مرزهــا کــه در درون همین مرزها شــکل گرفت. 
هرچند در نخستین سال های پس از انقلاب، سینما 
به کلی دچار تکانه شــد، اما آن تکانه ســبب نشد 
تا هنرمندان متفکر و صاحب اندیشــه این عرصه 

رها کنند. را 

از فرط بى خوابى

شریفی نیا حلقه وصل
 چاووشی و مهرجویی

شرق: «نه» چاووشــی به مهرجویی، گویا چندان  �
سفت و محکم نبوده است. مرداد امسال، در شرایطی 
که داریــوش مهرجویی از موافقت ضمنی محســن 
چاووشــی برای حضــور در فیلم «ســنتوری۲» گفته 
بود، خبر آمد این دعوت با پاســخ منفی چاووشی در 
اینستاگرام همراه بوده اســت. ظاهرا رقم پیشنهادی 
بالای ایــن خواننده، ادامه این همکاری را با مشــکل 
مواجه کــرده بود. رقم پیشــنهادی چاووشــی برای 
پروژه ســنتوری۲ یا دقیق تر «ســنتوری، مرد پائیزی»، 
دو، ســه برابر رقم کارگردان فیلم بود و همین باعث 
شــد مهرجویی از دســت او رنجیده خاطر شود. حال 
در جدیدترین خبر، محمدرضا شــریفی نیا گفته است 
که محسن چاووشــی با مهرجویی رفیق و قرار است 
ایــن دو دوباره بــا هم همــکاری کنند. بــه گزارش 
ایســنا، محمدرضا شــریفی نیا در گفت وگو با تلوبیون 
«دیباچه»، از حضور چاووشــی در سنتوری۲ خبر داده 
و گفته: سنتوری جزء کارهایی است که در دست دارم 
و ان شــاءاالله اقبال خوبی در بین تماشــاگران خواهد 
داشــت. او در پاســخ به این ســؤال که حضورش در 
فیلم ســنتوری باعث شــده انــرژی خاصــی به این 
مجموعه تزریق شــود، گفته: وقتــی آقای مهرجویی 
هســت، ما دیــده نمی شــویم و مهرجویــی خودش 
بمب انرژی اســت.  شریفی نیا درباره بازگشت محسن 
چاووشــی به مجموعه سنتوری افزوده: «درخصوص 
بازگشت وی نقش داشــتم، ولی چاووشی چون جزء 
اصول کار اســت، مگر می شود نیاید؟ همه شایعه ها، 
تبلیغات و جوســازی است. چاووشــی و مهرجویی 
با هم رفیق هستند، شــما خام نشوید!» اگر اظهارات 
شــریفی نیا واقعیت داشــته باشــد، همکاری دوباره 
مهرجویی با چاووشــی می تواند جالب باشد؛  هرچند 
توقیف «سنتوری» یکی از اتفاقات تلخ کارنامه هنری 
مهرجویی اســت. او مدتــی قبــل در گفت وگویی با 
«شــرق»، از توقیف «ســنتوری» به عنوان جالب ترین 
اتفاقی که در این ســال ها در سینما برایش افتاده یاد 
کرد و گفته بود: «توقیف سنتوری، غم انگیزترین حادثه 
زندگی ام بوده و سبب شــد این فیلم بی دلیل سقوط 
کند. تا آمدیم بجنبیم، ســی دی قاچــاق فیلم بیرون 
آمد و امکانات تجاری فیلــم از بین رفت. برای من از 
همه جای دنیا نامه نوشتند که این فیلم، فیلمی مؤثر 
بوده و خانواده ای حتی به من پیغام دادند که پسرشان 
با تماشــای این فیلم آنچنان متأثر شده که دیگر حتی 

سیگار هم نمی کشد».

جارچى
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فرانــک آرتــا: جدیدترین فیلم نامــه بهمن فرمــان آرا، 
کارگردان مطرح سینمای ایران، در آخرین جلسه شورای 
پروانه ســاخت اداره کل نظارت و ارزشــیابی ســازمان 
ســینمایی موفق به دریافت مجوز ســاخت شد. بهمن 
فرمان آرا با اعلام این خبر در گفت وگو با «شــرق» درباره 
جزئیات بیشــتر فیلم توضیح داد: «عنوان فیلم جدیدم 
«دل دیوانه» اســت و موضوع آن دربــاره فاصله افتادن 
میان آدم هاست. اینکه وقتی آدم ها مدتی از هم فاصله 
می گیرنــد و بعد دوباره به هم می رســند، طبعا روی نوع 
رابطه شان تأثیر می گذارد». با واردشدن این فیلم نامه به 
مرحله فیلم برداری، فرمان آرا، نهمین فیلم سینمایی خود 
را خواهد ســاخت. گفته می شود پیش از این، فیلم نامه 
این هنرمند، «صحبتی با جنون» نام داشــت که در ادامه 
آثار قبلی او یک فیلم نامه اجتماعی اســت.  فرمان آرا در 
ادامه عنوان کرد: «تقریبا عوامل فیلم مشــخص شده اند 
و قرار اســت اواخر آذرماه امسال فیلم برداری فیلم آغاز 
شــود، اما چون هنوز قرارداد ها نهایی نشــده، از آوردن 
اسامی پرهیز می کنم». این فیلم نامه تیرماه برای دریافت 
پروانه ســاخت به ســازمان ســینمایی ارائه شــده بود. 
همچنین فیلم آمــاده نمایش «دلم می خــواد» منتظر 
اکران اســت. «دلم می خواد» فیلمی به نویسندگی امید 
ســهرابی و تهیه کنندگی علی تقی پور و محصول ســال 
۱۳۹۲ اســت. داســتان فیلم درباره بهــرام فرزانه (رضا 
کیانیان)، نویســنده ای اســت که مدت هاست نمی تواند 
داســتان بنویسد، ولی ناگهان بر اثر یک تصادف اتومبیل، 
آهنگــی در ذهنــش تکرار می شــود کــه او را به رقص 
می آورد. همین اتفاق شوق نوشتن را در او برمی انگیزد. 

«دلــم می خــواد» هشــتمین فیلم بلند ســینمایی 
فرمان آرا، با حاشــیه هایی همراه شــد و به همین دلیل از 
حضور در سی وسومین جشنواره فیلم فجر بازماند. گروه 

ســازنده این فیلم سینمایی چشــم به اکران آن در نوروز 
۹۴ دوختــه بودند که این اتفاق نیز بــا  توجه به ترافیک 
اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر رخ نداد و حالا هم با 
وجود گذشت نیمه اول سال ۹۵، هنوز از اکران آن خبری 
نیست!  این فیلم در ابتدای روزهای تولید خود با عنوان 
«دلم می خواد برقصم» فیلم برداری شــد و پس از پایان 
فیلم برداری، عوامل سازنده آن تصمیم گرفتند تا نام فیلم 

را به «دلم می خواد» تغییر دهند. 
ضمنا طبق اعلام گروه سازنده این فیلم، مدتی است 
مشکلات این گروه با تهیه کننده نیز حل شده؛ به این معنا 
کــه تهیه کننده این اثر تغییر کــرده و درحال حاضر بانک 
«آینده» سرمایه گذار فیلم شــده است.  «دلم می خواد» 
با فیلم نامه ای از امید ســهرابی، داستان مردی است که 
در شــهری زندگی می کند که اغلب مردمش افسرده و 
ناراحت هســتند. او بر اثر اتفاقی دچار مشکلی می شود. 
مشــکل این گونه اســت که گاهی موســیقی خاصی به 
ذهنش متبادر می شــود و او را مجبور به حرکات موزون 
می کند و این اتفاق ناخودآگاه، مشــکلات خاصی برایش 

به وجود می آورد. 
در این فیلم بازیگرانی همچــون رضا کیانیان، مهناز 
افشــار، محمدرضا گلزار، رویا نونهالــی، صابر ابر، علی 
سرابی، رضا بهبودی، ندا مقصودی، پیام دهکردی، بهناز 
جعفری، ســحر دولتشــاهی، آرمینه زیتون چیان، فرزین 

صابونی، احمد ساعتچیان و مریم بوبانی حضور دارند. 
همچنین اخیرا فیلم «خاک آشــنا»ی فرمان آرا وارد 
شــبکه نمایش خانگی شده اســت. «خاک آشنا» هم از 
فیلم های پرحاشــیه ســینمای ایران است. «خاک آشنا» 
درباره مرگ و زندگی اســت که با جرح و تعدیل هایی به 
نمایش عمومی درآمد و حالا هم نســخه دی وی دی آن 

بعد از هشت سال در دسترس همگان قرار گرفت.

رضا آشفته: می گویند ممنوع الملاقات است. با آنکه به 
بیمارستان رجایی رفته ام تا ملاقاتش کنم، اما نمی شود، 
البتــه زودتر از ســاعت ملاقات رفته ام و از ســویی هم 
ســپرده اند که کســی با او ملاقاتی نکند. بنابراین برای 
آنکه من هم عاملی برای خراب شــدن حالش نباشــم 
ترجیــح می دهــم درباره اش بشــنوم. نگــران حالش 
هســتم چون در خبرها آمده است که بیمه درمانی اش 
غیرفعال شــده و او بــرای پرداختــن هزینه های رایج 
بیمارســتان که بســیار هم برای یک کارمند بازنشسته 
اداره تئاتر ســنگین می تواند باشد، به مشکل برخورده. 
بــرای همین بی قرارانه با خانــه تئاتر تماس می گیرم تا 
از حال جعفر والی بپرســم؛ مردی که ســال های پیش 
در کارگردانــی تئاتــر یک قله بود؛ کســی کــه ۹ متن 
گوهر مراد (دکتر غلامحســین ســاعدی) را به صحنه 
آورده اســت. بســیاری از آنان که کارهایش را دیده اند 
معتقدند او یک آرتیســت است؛ آرتیســتی بی ادعا که 
هنوز آن چنان کــه بایدوشــاید از توش وتوان کاری اش 
رمزگشایی نشــده. بنابراین برای همه علاقه مندان تئاتر 
اهمیــت دارد که کمترین امکان برای او در این روزهای 
سختی و بیماری، داشتن بیمه درمانی و تکمیلی است 
که بتواند به راحتی از پس این هزینه های هنگفت برآید. 
در خانه تئاتر، محمد بهرامی، مدیر روابط عمومی، از من 
می خواهد که برای کسب اطلاعات بهتر با سارا عابدی 
و بعد «علی بی غم» صحبت کنم. عابدی پیگیر اســت 
و دقیقا نمی داند که چه اتفاقــی برای بیمه اش افتاده 
اســت و پوزش می خواهد از اینکه مجبور شده اند برای 
جلوگیری از شلوغ شــدن بیمارستان و تا بهبودی کامل 
جعفر والی اعلام کنند که ممنوع الملاقات اســت. سارا 
عابــدی، از کارکنان روابط عمومــی، تأکید کرد که بیمه 
تکمیلی جعفر والی از ســوی خانه تئاتر صادر شــده و 
دراین باره نیز مشــکلی ندارد، اما هنوز بیمه درمانی اش 
درســت نشــده اســت.  در ادامه با علی بی غم، بازیگر 
تئاتر که همراه جعفر والی است، گپ می زنم. خبرهای 
خوبی می دهد؛ مســئله بیمــه درمانی جعفــر والی، 
کارگردان و بازیگر بنام تئاتر، ســینما و تلویزیون ایران، با 
حضور مدیر روابط عمومی صندوق بازنشســتگی کشور 
در بیمارســتان رجایی و دیدار با این هنرمند حل وفصل 
شــده اســت. او می گوید: باوجود آنکه روز سه شــنبه 
با خبرگــزاری مهر گپی زده و خبــر داده بودم به دلیل 
قطع شــدن حقوق جناب جعفر والی، بیمه درمانی اش 
نیز قطع شده، اما گویا در اینجا سوءتفاهمی ایجاد شده 
اســت. البته این سوءتفاهم با حضور مسئولان صندوق 
بازنشســتگی کشــور و دادن توضیحاتشان برطرف شد، 
چون دریافتیم که این مشــکل از طرف ارشاد است که 
حــق بیمه جناب والــی را به موقع پرداخــت نکرده و 
ازهمین رو بیمه اش قطع شــده است. ما به جای گلایه 
از آنــان، از صنــدوق بازنشســتگی گلایــه کرده ایم که 
من از دلشــان درآوردم، چون با مســاعدت ایشان فعلا 
مســئله بیمه درمانی هم حل وفصل شــده است.  این 
بازیگر می افزاید: این مســئله با مساعدت معاون مرکز 
ارتباطــات مردمی دفتر ریاســت جمهوری در تماس با 
صندوق بازنشستگی که درباره قطع شدن حقوق جناب 
والی توضیح می خواهند پیگیری شــده و به حل وفصل 
انجامیده است.  او ادامه می دهد: حال عمومی جعفر 
والی خوب اســت و در اتاقش در بیمارســتان شــهید 
رجایی در حال اســتراحت است تا اجازه ترخیص برای 
گذرانــدن دوره نقاهت صادر شــود.  «علی بی غم» به 
نقل از پزشــک معالج والــی می گوید که وي حالش از 
روز دوشــنبه بهتر اســت و از بخش مراقبت های وی ژه 
به بخش عمومی منتقل شــده. بی غــم ابراز امیدواری 
می کند که اگر مشــکل دیگری نداشته باشد و به زودی 
مرخص شــود. او به دلیل بیمــاری قلبی و مضاف برآن 
عفونت ریه به دلیل آلودگی شــهر تهران در بیمارستان 

بستری شــده بود و با مراقبت های ویژه پزشکان معالج 
ســرفه اش کمتر شــده و حــال عمومی اش نیــز رو به 

بهبودی است. 
بی غم در پایان اظهــار امیدواری کرد که حق بیمه 
جعفــر والی پــس از ایــن از ســوی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی به موقع پرداخت شــود که باز با چنین 
مشــکلاتی مواجه نشــوند.  همچنیــن روابط عمومی 
صندوق بازنشســتگی کشــوری نیز درباره مشــکلات 
پیش آمده برای حقوق و بیمه جعفر والی، پیش کسوت 
تئاتر و تلویزیون، توضیح داد.  حامد شــمس، مدیرکل 
روابط عمومــی صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، در 
گفت وگو با مهر درباره مســائل و مشــکلات حقوق و 
بیمه جعفر والی، هنرمند پیش کسوت تئاتر، توضیحاتی 
را ارائــه کرد و گفت: آقای والــی بیمه تکمیلی دارد و 
قرارداد بیمه وی تا روز ۳۱ مرداد ۹۶ برقرار است.  وی 
ادامه داد: همچنین حقوق ایشــان طبق بررسی هایی 
که ما داشتیم، همچنان پابرجاست و قطع نشده است.  
شــمس در پایان گفت: ما روز ســوم آذر به نمایندگی 
از صندوق بازنشســتگی کشــور به عیادت ایشــان در 
بیمارســتان رفتیم. جعفر والی، هنرمند پیش کســوت 
تئاتر و تلویزیون، در بیمارســتان بســتری شده است و 
علی بی غم، بازیگر تئاتر که پیگیر مسائل بیمه و حقوق 
بازنشستگی اوست، شب دوم آذر به مهر اعلام کرد که 

والی با مشکلاتی نظیر بیمه و... مواجه است. 
در گوش سالمم زمزمه کن

جعفر والــی در حــال تمرین نمایــش «در گوش 
سالمم زمزمه کن» است تا اگر بتواند آن را، به جشنواره 
تئاتر فجر برساند.  این هنرمند پیش کسوت تئاتر که قرار 
بود آذرماه نمایش خود را در سالن سایه تئاترشهر اجرا 
کند، یک هفته پیش در گفت وگویی با ایســنا بیان کرد: 
این روزهــا در حال تمرین نمایش «در گوش ســالمم 
زمزمه کن» هســتیم تا آن را در دو شب پایانی جشنواره 
تئاتــر فجر به صحنــه ببریم و بعد اجــرای عمومی را 
پس از جشــنواره، در تئاترشــهر آغاز کنیــم.  او گفت: 
این نمایش دو پرســوناژ دارد و داســتان آن درباره دو 
پیرمرد مهاجر اســت که قصد دارند خودکشــی کنند، 
اما تصمیم می گیرند به همیــن بهانه روز آخری را که 
زنده هستند، حسابی لذت ببرند.  والی افزود: نقش این 
دو پیرمــرد را هرمز هدایت و ایــرج راد بازی می کنند. 
وی همچنین اضافــه کرد که در این فاصله باقی مانده 
تا زمان اجرای نمایش، ســفری هم به خارج از کشــور 
دارد تــا ادامه درمان خود را در کشــوری دیگر پیگیری 
کنــد.  والی پیــش از این، نمایش هــای «آی باکلاه  آی 
بی کلاه»، «چوب به دســت های ورزیل» و «گاو» را اجرا 
کرده بود. او در ســال های اخیر بــا بازی در دو نمایش 
«اتاق شماره شش» نوشته خسرو حکیم رابط براساس 
اثری از چخوف و «ویتسک؛ یک داستان ناتمام» نوشته 
بوشــنر هر دو بــه کارگردانی ناصر حســینی مهر، روی 

صحنه رفت. 
آخرین وضعیت والی

قرار اســت امروز پنجشــنبه جعفر والی به بخش 
«دیپلمات» بیمارستان رجایی منتقل شود که به نوعی 
بخش ویژه و با تسهیلات بهتر این بیمارستان است. این 
هم از آن دست طنزهای زمانه ماست که یک روز خبر 
می رسد تشــکیلات بیمه درمانی نمی خواهد به جعفر 
والی تسهیلاتی بدهد و روز دیگر (و البته نه خیلی دور 
از روز اول) یکباره وقتــی متوجه جاه و مقام فرهنگی 
این هنرمند می شــوند، او را به بخش دیپلمات منتقل 
می کننــد. البته جای شــکر دارد که مســئولان این قدر 
ســریع متوجه مشــکلات هنرمندان می شوند؛  هرچند 
حق و حقوق والی بــه دلیل حضور مؤثر فرهنگی اش 
بــرای ایران زمین خیلی بیشــتر از اینهاســت. به امید 

بهبودی او. 

شرق: فراخوان ششــمین دوسالانه نقاشــی دامون فر 
ویژه جوانان زیر ۲۵ ســال ایران، منتشر شد و نقاشان تا 

هجدهم آذر فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. 
سیف االله پویاراد، مدیر دوســالانه نقاشی دامون فر، 
با اعلام خبر فوق گفت: از ســال ۱۳۸۵ به طور مستمر 
این دوســالانه را با هدف حمایت از هنرمندان جوان و 
شکل گیری بســتری برای تبادل تجربیات نخبگان هنر و 
جوانــان هنرمند برگزار می کنیم. امیدوارم مثل هر دوره 
شاهد آثار با کیفیت بالاتر از جوانان باشیم و چهره هایی 
تازه به جامعه هنری معرفی کنیم». او گفت: «امســال 
علاوه بر بخش اصلی که نقاشــی اســت و هنرمندان 
می توانند با موضوع آزاد و تکنیک آزاد آثارشان را ارسال 
کنند، بخش جنبی نقاشــی و تصویرسازی دیجیتال نیز 

تعیین شده که آن هم از منظر موضوعی آزاد است».  او 
افزود: «iranartfestival.Com مسیر ثبت نام است، هر 
هنرمند ســه اثر را که در دو سال اخیر خلق شده باشد 
می تواند روی ســایت آپلود کند؛ آثار ارسالی پس از دو 
مرحله داوری به جشــنواره راه خواهند یافت». پویاراد 
اعلام کرد: «ششمین دوسالانه نقاشی دامون فر ۲۰ دی 
در ســینماگالری پردیس ملت آغاز به کار می کند و اول 
بهمن ماه با برپایی آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان به 
کار خود پایان می دهد». او گفت: «مثل همیشــه جایزه 
نخســت دامون فر، ســفر به آلمان و بازدید از کارخانه 
فابرکاستل و شــرکت در آکادمی است».  این دوسالانه 
نقاشی با همکاری کویلو، فابرکاستل آلمان، «کانسون» 

و «پ ب ا»  فرانسه برگزار می شود.  

 مهرداد حجتى

از قطع بیمه تا  تکریم در بیمارستان
جعفر  والی «دیپلمات» می شود

فرمان آرا  مجوز گرفت
 پروانه ساخت «دل دیوانه»

سفر به آلمان 
جایزه اول ششمین دوسالانه نقاشى دامون فر
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